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  ديني انسان در حوزه گرايش رسالت
  ٣غلاميانمحسن 

  ١٤٠٢/ ٠٨/ ٢٧تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٨/ ٠٢تاريخ دريافت: 

 رسد و با صيانت فكري خود از عوامل تخريبي دين درها به پيشگيري ميانسان با بينش

عملي دست خواهد يافت. در اين ميان، فطرت به وجود او و جامعه، به بهترين گرايش در حوزه 

ام را در ترين گترين عامل شناختي و در نتيجه پيشگيري كننده در وجود انسان، مهمعنوان مهم

اين جهت بر دوش دارد كه لازم است از او نگهداري نموده و با پرورش فطرت دروني خود، به 

بعاد اتوصيفي ـ تحليلي به تشريح  از همين روي نويسنده با روشي حقيقت آن دست يافت.

ه پيشگيري انسان با بينش ها ب گوناگون اين موضوع پرداخته است و بدين نتيجه رهنمون گشته كه

مي رسد و با صيانت فكري خود از عوامل تخريبي دين در وجود او و جامعه، به بهترين گرايش 

مهمترين عامل شناختي و در  در حوزه عملي دست خواهد يافت. در اين ميان، فطرت به عنوان

نتيجه پيشگيري كننده در وجود انسان، مهمترين گام را در اين جهت بر دوش دارد كه لازم است 

  از او نگهداري نموده و با پرورش فطرت دروني خود، به حقيقت آن دست يافت.

  .، گرايشصيانت، دين، رسالت، انسان، قرآن كليدواژگان:
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  مقدمه

 دارد بشر لاشت با جدي تعامل و پويايي به نياز انسان تعالي و رشد براي بشر حيات برنامه

 و حفظ دين، يعني سعادت برنامه ترينعالي و كلي مجموعه با رابطه در او هايرسالت از كه

 از ندي .است بررسي قابل مختلف هايشاخه زير با و اصلي بعد دو در كه است آن از صيانت

  .بردارد در را دقيقي و عميق نكات فروعات و اصول زمينه در و اجتماعي و فردي هايجنبه

بخشي انسان نسبت به دين است؛ چراكه انسان با حوزه صيانت مربوط بهحوزه گرايش، 

رسد و با صيانت فكري خود از عوامل تخريبي دين در وجود او و جامعه، ها به پيشگيري ميبينش

ين ترخواهد يافت. در اين ميان، فطرت به عنوان مهمبه بهترين گرايش در حوزه عملي دست 

وش ترين گام را در اين جهت بر دعامل شناختي و در نتيجه پيشگيري كننده در وجود انسان، مهم

دارد كه لازم است از او نگهداري نموده و با پرورش فطرت دروني خود، به حقيقت آن دست 

 كه ياودهمفق حلقه اما ست؛ين پژوهش مسأله يرسالت نيچن وجود ييچرا گريد عبارت به يافت.

 با و ديمان نييتب يخوب به يبشر جوامع همه يبرا و اعصار همه در را يرسالت نيچن وجود توانديم

 دفه اتصال حلقه مثابه به و باشد هماهنگ كتب انزال و رسل ارسال و هاانسان نشيآفر هدف

 يتيلئوسم چه انسان كه است مسأله نيا به دادن پاسخ گردد، قلمداد بشر تيترب در ياله انياد همه

  د.دار نيد از انتيص در

 ـ مفهوم شناسي انسان و دين١

» اِنس«و » اُنس«اند؛ انسان مصدر به معناي فراموشي است. نيز گفته» نِسيان«انسان از ريشه 

رحله لذا يك مو به معناي رام بودن و خو گرفتن و الفت و ملاطفت داشتن و ضد توحشّ است؛ 

-بالاتر از بشر است. يعني بشري كه يك مرحله از كمال را پشت سر گذاشته و به همدمي و هم

در قرآن كريم آن است كه آدم در » انسان«با » آدم«تفاوت  .زيستي و همكاري خو گرفته است

» آدم« به» ابوالبشر«گذاري است. علت نام» آدم ابوالبشر«كاربرد قرآن، علم و اسم خاص براي 
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بوده است. در برخي » گندمگون«يعني » اسمر اللوّن«شايد به خاطر آن است كه حضرت آدم 

يعني روي زمين » اديم الارض«روايات نيز آمده است كه آدم را از آن جهت آدم گويند كه از 

 )السلامعليه(است. جسد حضرت آدم از خاك روي زمين آفريده شده است. چنان كه امام صادق 

؛ آدم به اين نام ناميده شد؛ چون از ظاهر »انما سمي آدم آدم لانه خلق من اديم الارض«مايد: فرمي

گذاري انسان به وجه نام .)٥٧٩ص  ع،يعلل الشرا ه،يصدوق، ابن بابو خيش (.زمين خلق شده بود

اي است كه قوام زندگي او با خاطر زيادي انُس او و به جهت آن است كه آفرينش او به گونه

 ن،يسح ،ي(. راغب اصفهانباشد.دني بالطبع ميهاي ديگر است. از اين رو انسان مانس با انسان

گردد كه صاحب ادراك در اصطلاح نيز انسان به وجود بيروني اطلاق مي ».)انس«مفردات، واژه 

- و قوه ناطقه بوده و به وسيله اختيار و قدرت انتخاب و عقل از ديگر موجودات متمايز مي

  .)٤٣(.ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آيينه معرفت، صگردد.

. (، طاعت، ورع، سلطه و غلبه، شريعت و آيينو جزا حساب دين از منظر اهل لغت يعني

مجموعه عقايد، اصطلاح در اما دين  .)٤٦٠، ص٤ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج

ها باشد. گاهي همه اخلاق، قوانين و مقرراتي است كه براي اداره جامعه انساني و پرورش انسان

 ،حق باشد اين مجموعه حق و گاهي باطل و گاهي مخلوطي از حق و باطل است. اگر مجموعه

 ي(. جوادد.نامنصورت آن را دين باطل يا مخلوطي از حق و باطل مي دين حق و در غير اين

ست از آييني كه داراي ا بنابراين دين عبارت .)٩٣معرفت، ص نهيدر آ عتيعبدالله، شر ،يآمل

هايي را مورد توصيه و تأكيد قرار دهد كه از ضمانت عقايد درست و مطابق با واقع بوده و رفتار

 د،يآموزش عقا ،يمحمدتق ،يزديمصباح  .) .كافي براي صحت و اعتبار برخوردار باشد

ه باز اين روي، دين در لغت به معني قانون، ضابطه و... به كار رفته اما در لسان اصطلاح (.٢١٥ص

 هاي حيات انسان اطلاق شده است.مجموعه قوانين براي تمامي ساحت
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  و پرورش عواطف فطريانسان ـ ٢

هاي انسان و مصونيت ديني او، لازم است عواطف فطري او پرورش براي صيانت گرايش

به معناي شكافتن چيزي از طرف طول آن است و سپس به » فطََر«از مادّه » فطرت«يابد؛ واژه 

ي تاريك اشكافتن اطلاق شده است و از آنجا كه آفرينش و خلقت به منزله شكافتن پردههرگونه 

عدم است، يكي از معاني مهم اين واژه همان آفرينش و خلقت است. واژه فطرت معناي ابداع و 

فطرت .)٥٦-٥٥،صص ٥(.ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،ج كند.اختراع را نيز افاده مي

ش و طريق در لغت به معني آفريننده خالق، طبيعت، سرشت، خوي، دين و آيين، رو

  .)١٣٠٦الرائد،ص  ي(.جبران، مسعود،فرهنگ الفبااست.

الفطرة هي الصفّة التي يتّصف بماكل مولود «آمده است: »فطََرَ«در اَقرب الموارد ذيل ماده 

همان صفتي است كه نوزاد در بدو تولدش » فطرت«؛ ».)فطر«(.همان،ماده »في اولّ زمان خلقته

بدان متصّف است. در حقيقت فطرت به آفرينشي گويند كه مولود در رحم مادر برآن آفريده 

گويد: . راغب مي(. همان. )»لفطرة، الخلقه التي خلق عليها المولود في رحم اُمهّا«شده است؛ 

هاي خاصي ها و استعدادها و آمادگيها را طوري و به شكلي آفريده و با زمينهخداوند پديده«

 ،ي(. راغب اصفهان»هاي مخصوص به دنبال خواهد داشت.ايجاد كرده است كه آثار و فعلّيت

- فخر رازي در بيان معناي فطره الله مي .)٣٨٢القرآن، ص بيغر يبن محمد، المفردات ف نيحس

،ص ٢٥ج ر،يكب ريمحمد بن عمر، تفس ،ي(. فخر راز»و هي التوحيد فانّ الله فطَر الناس عليه«يد: گو

؛ فطرة الله همان توحيد است كه خداوند انسان را براساس آن آفريد. از اين روي در .)١٢٠-١١٩

ند و در كاست كه دلالت برنوع مي» فعله«توان افزود كه فطرت بروزن واكاوي چيستي فطرت مي

ص براين فطرت انسان يعني سرشت خااي خاص از آفرينش و خلقت است. بنالغت به معناي گونه

و آفرينش ويژه انسان. ظاهراً اين لغت را اول بار قرآن كريم در مورد انسان به كار برد و پيش از 

   .)١٤فطرت،ص ،ي،مرتضي(. مطهراي نداشت.آن، كاربرد واژه فطرت سابقه



 

 

ú د
Ϫرسا

 Х ґی 
ا وزه ޱۭ ΃ े سان Юا

  Я
 ش

 ـ نقش نگهدارنده فطرت در گرايش انسان٣

بناي علامه طباطبايي برمشناسي و توحيد خداوند دارد؛ در واقع فطرت انسان ريشه در دين

قرآن مجيد برنامه زندگي انسان را به اين نحو ريخت كه اساس «دارد كه همين عقيده اظهار مي

قرارداد و اعتقاد و يگانگي خدا را اولين اساس دين شناخت و پس از » خداشناسي«برنامه خود را 

رداد و سپس از آن را از آن نتيجه گرفت و اصل ديگر قرا» معاد شناسي«شناسانيدن خدا 

از معاد شناسي نتيجه گرفت؛ زيرا پاداش اعمال نيك و بد بدون ابلاغ قبلي طاعت » پيامبرشناسي«

بندد و آن را نيز اصلي ديگر قرارداد و و معصيت و نيك و بد از راه وحي و نبوّت صورت نمي

از نظر  .)١٥قرآن در اسلام،ص ن،يحس ،محمديي(. طباطبااين سه اصل نامبرده را اصول دين شمرد.

مان وجودي انسان يا به عبارت ديگر قالب اوليه انسان است و يا اسلام چون فطرت همان ساز

ز تواند اهاي خوب و بد انسان است كه بالقوهّ به دنيا آورده است و هيچ موجودي نميويژگي

ند، همانطور ك-قالب وجودي خود خارج شود بايد گفت كه فطرت انسان تغيير و تبديل پيدا نمي

  ..)٥٤ ،صيفطر تياخلاق و معنو ،محبوبه،ي(. گندم آبادكه قرآن به آن اشاره دارد

هد، دت درون هر انساني به وديعت گذاشته شده و حقيقت انسانيت او را تشكيل ميفطر

واهد تري خهاي صحيحاگر ابعاد گوناگون فطرت به درستي هدايت گردد، انسان به گرايش

ابد؛ شناسي ديني دست يتواند به معرفترسيد، انسان از دامان همين شاكله حقيقي وجود خود مي

ت و با اين گرايش همواره قادر خواهد بود بهترين گرايش را برگزيند؛ انسان فطرتاً حق جوس

انسان از سپيده دم تاريخ، پيش ازآنكه بداند چگونه براي خود خانه بسازد يا خوراك و پوشاك 

ترين فراهم آورد، داراي يك سري اعتقادات و باروهاي فطري در وجود او بوده است كه مهم

عصر و زماني است. يكي از نكاتي كه قرآن در اين مورد بدان اشاره  آنها نياز بشر به دين در هر

فَأَقِمْ وَجهْكََ لِلدِّينِ حَنيِفاً فِطْرَتَ اللَّهِ التَِّي فَطَرَ النَّاسَ عَليَهْا لا تَبْدِيلَ لِخلَقِْ اللهَِّ «كرده است آيه 

است و خداوند در اين آيه يادآوري .)٣٠ هي(. روم،آ»مُونذلكَِ الدِّينُ الْقيَِّمُ وَ لكِنَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلَ
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كند كه دين، هماهنگ با فطرت و طبيعت انساني است و بنابراين هميشه به صورت يك احتياج مي

كند. انسان از روزي كه بوجودآمده همواره خدا را پرستش قطعي و ضروري بشر، خودنمايي مي

شر نكته را به اثبات رسانده است كه ب ورزيده است. تاريخ زندگي بشر اينكرده و به او عشق مي

ابتدايي هم خداپرست بوده و همچنين به روز قيامت و نبوّت اعتقاد داشته است و اكثر انديشمندان 

  ورزند. شناسان به اين عقيده اصرار ميو جامعه

  ـ موانع پرورش عواطف فطري٤

حق جو از مسير در طول تاريخ، دشمنان دين همواره به دنبال منحرف ساختن افكار 

ست؛ ها اشاره نموده ااند كه قرآن كريم به زواياي گوناگوني از اين انحراف بخشيحقيقت بوده

تِسْعَ آياتٍ بَينِّاتٍ فَسْئَلْ بنَِي إِسْرائيِلَ إذِْ جاءَهُمْ فقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأَظَنُُّكَ يا  وَ لَقَدْ آتَينْا موُسى«

لَقَدْ عَلمِتَْ ما أنَْزلََ هؤلُاءِ إلِاَّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ وَ إِنِّي لأَظَُنكَُّ يا  مسَْحُوراً*قالَ موُسى

 از پس. ميداد آشكار نشانه نه يموس به ما قت،يحق به ؛.)١٠٢و١٠١اتي(. اسراء،آ»فِرْعَوْنُ مثَْبوُراً

 را وت جدا من ،يموس يا: گفت او به فرعون و آمد آنان نزد كه آنگاه. بپرس لياسرائ فرزندان

 زج هاست،نشيب باعث كه را] هانشانه[ نيا كه يدان يم قطعا: گفت. پندارميم شده افسون

-يم شده تباه راه تو من فرعون، يا ،يراست به و است نكرده نازل ن،يزم و ها آسمان پروردگار

   .پندارم

ال دنبفرعون با ايجاد اين ترديد عمومي كه عمل حضرت موسي از نوع سحر بوده به 

 اي كه در خصوصشناسي بود، حربهمنحرف ساختن تفكرات عمومي در خصوص امارات حجت

همه انبياء الهي به كار رفته بود و از آنجاكه اعجاز يكي از دلائل ثابت در سيره انبياء براي اثبات 

ين ااي در خصوص شمردند؛ چراكه راه مقابلهحجيت بوده، همواره ايشان را به عنوان ساحر برمي

راد در اند تا افآيات شريفه همواره با واحد بودن مسير حق توصيه نمودهديدند. دلالت روشن نمي

(. »مُستَْقيِمٍ صِراَطٍ عَلَى إِنَّكَ إلَِيْكَ أوُحِيَ  بِالَّذيِ فَاستَْمْسِكْ«هاي خود به خطا نروند؛ گرايش
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 راطص بر تو كه يجو تمسك است شده يوح تو يسو به كه همان به زين تو؛ .)٤٣هيزخرف،آ

ترين دعوت هر پيامبرى، مسئله توحيد و اعتقاد به يگانگى ذات ترين و اصلىمهم ي.هست ميمستق

ه و ، شعار همه انبيا بود»لا اله الا الله«بارى تعالى و طرد خدايان دروغين بوده است و جمله شريف 

وما «فرمايد: ه مىقرآن در اين بار. اين جمله، بيانگر يگانگى خدا و نفى هر معبودى غير اوست

؛ ما پيش از تو .)٢٥هياء،آي(.انب»اَرسَلنا منِ قَبلكَِ منِ رَسول الِاّ نوحى اِلَيهِ انَهَُّ لا الِـهَ اِلاّ انَا فاَعبُدون

هيچ پيامبرى را نفرستاديم، مگر اين كه به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست تنها مرا به 

  .يكتايى پرستش كنيد

ايه كند، باورهاي ديني پجودي را براي انسان ايفاء مياز آنجاكه فطرت نقش خميرمايه و

توانيم باورهاي ديگر باورها خواهند بود؛ پايه بودن باور ديني از نظر ما اين است كه ما مي

گرايانه خود را به مسئله حفظ كنيم. خداشناختي را پايه بدانيم و در هر صورت رويكرد درون

ها ديني را به درون بياوريم تا بتوانيم ارتباط مستقيم آنپيشنهاد ما اين است كه محكي قضاياي 

زء گيرند و جبرقرار كنيم. در اين صورت اينگونه باورهاي ديني ما در زمره وجدانيات قرار مي

شوند. به هرحال اگر ما پايه بودن باورهاي ديني را به شكلي پذيرفتيم تا باورهاي پايه محسوب مي

  برداري كنيم؟مسئله بهره توانيم از اينچه اندازه مي

اي را پيش روي انسان گشوده تا او با هدايت خداوند متعال از طريق فطرت راه گسترده

جوي خود، بهترين گرايش را به دست آورد نمودن همه عواطف به سمت و سوي فطرت حقيقت

كه دين  نمايدو بتواند با غربال نمودن فكر و عقل بين مذاهب و اديان گوناگون، راهي را انتخاب 

حق و نهايي نزد خداوند متعال است؛ در حقيقت انسان با تكيه بر ابزار فطرت و با استعانت از فكر 

 تواند به صيانت از دينو عقل، دين حق را درخواهد يافت و تنها در اين حالت است كه انسان مي

 برسد.
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  هاي فطري روحي و زيستي انسانـ تفاوت ويژگي٥

حي انسان و فطرت زيستي او داراي خصوصياتي است كه در ذيل هاي فطرت روويژگي

  كنيم؛بدان اشاره وجوه اشتراك و افتراقي است كه به آنها اشاره مي

فطرت روحي بشر همچون ساير خلائق داراي صفات كلي مشخصي است كه  -الف

 هاي عموميژگيها، ويسازد. به اين ويژگياز ساير موجودات مجزا مي» انسان«انسان را به عنوان 

  ».همچون تعقل، عشق، تكلم و...«شود انسان گفته مي

-انسان از نظر روحي مانند تمامي موجودات نسبت به افراد نوع خود داراي تفاوت -ب

  شود.هاي بشر گفته ميهايي است كه به آنها اصطلاحاً تفاوت

» خود«اين باشد. مي» خود«فطرت روحي انسان برخلاف تمامي موجودات داراي  -ج

  عنصري است يكپارچه فعلّيت و تصميم گيرنده و فرمان دهنده كامل وجود آدمي است.

وجود هرگونه نقض و فطرت زيستي و روحي بشر كه در تعامل حقيقي با يكديگرند،  -د

شود، هرچند كه در بهترين شرايط محيطي قرار گرفته مانع به كمال رسيدن فطرت روحي مي

ا توان آن رترين اميال فطري انسان است و ميي از اصيلكمال جويي يك .)٦٠(. همان،صباشد.

طري ترين گرايش فمنشأ و اساس بسياري از اميال فطري دانست، عشق و ميل به كمال مطلق مهم

است كه در بحث الهيات براي تبيين فطري بودن گرايش و باور به خدا و گاهي براي اثبات وجود 

  .)٨٤،صيفطر يدر خداشناس يپژوهش ،ي،عليرواني(. ششود.خداي متعال به آن تمسك مي

طلب نباشد در حالي كه او در درون ممكن است انسان در فطرت خود، كمال چگونه

وَ لَئِنْ سَألَْتَهُمْ منَْ خَلقََ السَّماواتِ وَ الأْرَضَْ وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمرََ «كند؛ همواره به توحيد اقرار مي

به بهترين گرايش، نقش براي منتهي شدن فطرت  .)٦١هي(. عنكبوت، آ».ليََقُولُنَّ اللهَُّ فَأَنىَّ يُؤْفَكُون

انحراف،  هاي غفلت وكند بلكه لازم است با اعمال حجابخصائصي كه برشمرده شد كفايت نمي

؛ ترين زمان ممكن خود برسداز پيش روي فطرت انسان زدوده شود و لوح صافي قلب به شفاف
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سان كه ناز همين روي يكي از طرق براي شكوفايي فطرت، راه تقوا و تهذيب نفس است يعني ا

روحش راه از طريق رياضت، تهذيب و دلش را تزكيه و تطهير كرد. غيب جهان و ملكوت عالم 

اش را از دنيا كم كند، حقايق كند. منطق قرآن كريم آن است كه اگر انسان علاقهرا مشاهده مي

ه دجوشد و اين ظهور حقايق براي آن است كه در نهاد او اين معارف ذخيره شالهي از قلبش مي

از  شود. تهذيب نفسها كنار رفت، آنچه در دل او ذخيره شده بود شكوفا ميبود و وقتي حجاب

ود. شگذارد كه با اسرار عالم آشنا ميگزند علاقه به دنيا به هر دو مبنا و معنا چنان در انسان اثر مي

ا آن سان را ببراي آشنايي به حقايق جهان هستي هم راه تفكر وجود دارد كه با علم حصولي، ان

سازد و هم راه تقوا وجود دارد كه انسان را با علم حضوري به حقايق عالم آگاه حقايق آشنا مي

كند البته جمع بين اين دو راه هم ممكن و هم سودمند است؛ يعني آنان كه راهيان راه تفكرند مي

الكان كوي و آنان كه ستر خواهد بود تر و عميقاگر با تقوا باشند؛ نتايج علم حصولي آنها صحيح

ر تتقوا و تهذيب نفس هستند اگر با براهين عقلي آشنا باشند، مشهودات علم حضوري آنها كامل

 ي(. جوادتر خواهد بود البته جمع سالم بين دو راه مخصوص انسان كامل است.وروشن

   .)٦٩فطرت در قرآن،ص  ،عبدالله،يآمل

در  »الانسان والفطره«الله حكيم و عارف معروف شاه آبادي در كتاب پر ارج خود آيت

اعلم ان اصول كمالات الانسان ستة قد جَمعها «نويسد: مي» فَاَقِم وَجهكََ لِلديّن حنيفاً«آيه ذيل 

 ٣٠هاي بشري شش چيز است كه مجموع آن در سوره روم آيه ؛ اساس كمال و پيشرفت»الايه

آمده است و آن شش چيز عبارت از؛ شناخت و معرفت انسان نفس خود، وجه خود، دين خود، 

  راز وجوب اقامه وجه خود و حفافت خود. اقامت خود،

و  »فِطَرَةَ الله التّي فَطَر الناسَ عَلَيَها لاتبديلَ لِخَلقِ الله«اينكه خداوند در بيان خود فرمود  از

توان استفاده كرد كه فطرت در انسان از لوازم وجود است و لوازم وجود مي» مَعَ خَلق الله«نگفت 

ويسد: در نپردازد و ميگانه فوق ميتوضيح و تبيين اصول شش ندارد و سپس به» جعل تأليفي«
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انسان خودشناسي فطري است و آن عبارت است از؛ معرفت و آگاهي انسان از نفس خويش و 

ديگر آن كه انسان عاشق خود است و سوم آنكه انسان فطرت كاوشگري دارد و چهارم آنكه 

ا باشد. وي سپس ب-خواه ميفطرتاً آزادي طلب است و پنجم آنكه انسانانسان بالفطره راحت

تمسّك به آيات قرآن كريم فطرت انقياد فطرت رجاء، فطرت خوف، فطرت بغض نقص، و 

محمد،  دي،سيعي(. شف الكمال و الكامل را در سرشت انسان مورد توجه قرار داده است.حبّ

   .)٧٣در انسان،ص يفطرت مذهب رامونيپ يپژوهش

امام خميني در كتاب ارزشمند اربعين حديث پس از نقل روايتي از امام صادق در شرح 

عن « توان نهاد؛دهند كه جز برهان فطرت نام ديگري برآن نميرهاني، برهاني را ترتيب ميآن ب

: فطََرهَمُ قال» فطرةاللهِ التي فَطَر النّاسَ عَلَيها«من قول الله عَزوّجل: » ع«زراره: قال سألتُ اَبا عَبدالله 

م چيست؟ فرمودند: خداوند مرد »فطرت الله«؛ زراره گويد از امام پرسيدم كه معناي »عَلَي التوَحيدِ 

فطر ي بودن اصل مبدأ متعال را با يادآوري يك » رحمة الله«را بر فطرت توحيد سرشت. امام 

هاست. فطرت عشق به كند و آن اشاره به وجود عشق به كمال در نهاد همه انسانمقدمه آغاز مي

ر توان انكار نمود. هرا نمي ها نمودار است كه آنكمال آنچنان در رفتار،گفتار و زندگي انسان

پنداري و شيداي معشوق تپد و همه كس عاشق كمالقلبي به عشق محبوب و دلخواه خود مي

خيالي خود است. قلب در هيچ مرتبه از مراتب و در هيچ حد از حدود، رحل اقامت نيندازد. اين 

لطنتي به هرقدرت و سجوئي پيوسته روز افزون است. آنكه كمال را در سلطنت و قدرت ديد كمال

فريبي لبيند و آنكه فريفته و شيفته جمال زيبا و رخسار دكه رسيد دل را درگروه سلطنتي بالاتر مي

تر نشاني جست، دل سپرده اوگشت. پس همگان با يك دل و يك تر و دلبريشد، اگر از جميل

  (. همان.)زبان گوياي حقيقتند كه ما عاشق كمال مطلق هستيم.

همسوي آن، يگانه ابزار مستحكم انسان براي رسيدن به بهترين لذا فطرت و عواطف 

گرايش آسماني در زمينه دين و در نتيجه صيانت از دين حقيقي است، اما براي بارور شدن اين 
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استعداد و ظرفيت دروني انسان، لازم است از آن مراقبت و صيانت گردد كه تهذيب نفس و 

زمينه است؛ از همين روي خداوند به تفكر در نفس و ترين ابزار در اين مراقبت از خود، مهم

در اين زمان است كه دين  .)٨هي(. روم، آ»أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أنَْفُسهِِم«خواند؛ وجود خود فرامي

برتر و حقيقي تجلي پيدا كرده و با گرايش يافتن بدان، مذاهب و اديان انحرافي در حاشيه قرار 

  شود.ن جامع و كامل خداوند محسوب ميگيرند كه خود صيانتي تام از ديمي

  هاي برآمده از خاستگاه غير آسمانيپيرايش گرايش ـ٦

نقش دومي كه انسان در حوزه گرايشي خود پس از پرورش فطريات خود بر دوش دارد، 

ماني هاي آسهايي است كه جنبه غيرآسماني دارند. گرايشپيرايش كردن وجود خود از گرايش

نمايد كه جو باز ميمتعددي است كه شناخت آنها، راه را براي انسان حقهاي داراي خصيصه

گردد؛ از آن جمله وحدت و هاي غيرآسماني ميشناخت آنها موجب درك جامعي از خاستگاه

هاى انبيا، دعوت به وحدت يكى از برنامهعدم تضاد در دعوت هاديان به اين گرايش الهي است؛ 

اى بودند فرمايد: مردم در آغاز امت يگانهخداوند در سوره بقره مى .و پرهيز از اختلاف بوده است

خداوند پيامبران را برانگيخت تا بشارت دهند و انذار كنند و  ،سپس در ميان آنها اختلاف پيدا شد

آنها كتاب آسمانى بر حق نازل نمود تا در ميان آن مردم در آنچه  زاساس دعوت پيامبران ار ب

لان به ها پايان دهند. تمام پيغمبران و رسورى كنند و به اختلافات و پراكندگىاختلاف داشتند داو

هاي شوند و پاداش يا سزاي كاراند كه آنها بعد از مرگ برانگيخته ميقوم خود اين پيام را رسانده

خود را دريافت خواهند كرد. اگر نتيجه كارهاي آنان خوب باشد پاداش نيك و الا سزاي كارهاي 

الم هاي سرا خواهند ديد و اين موضوع يعني برانگيخته شدن و حساب گرفتن را عقل بد خود

كنند، همانا خالق، قادر، عليم و حكيم پاك و منزه است از آن ييد ميأاثبات و اديان الهي آن را ت

همكاران، و ،ناصريرازي(.ر.ك: مكارم شكه بندگان را بيهوده بيافريند و آنان را بي هدف بگذارد.

  .)٣٥٣ـ٣٣٣، ص ٧قرآن، ج  اميپ
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 به اسلام دعوت كه سازدمى روشن را قتيحق نيا يشور سوره ١٣ هيآ در متعال خداى

 بلكه د،يوحت اصل تنها نه است، اولوالعزم امبرانيپ تمام دعوت بلكه ستين اىتازه دعوت د،يتوح

 نىيئآ خداوند؛ است بوده كىي آسمانى، انياد همه در ادىيبن مسائل در اء،يانب دعوت اصول تمام

 شَرعََ «؛ بوده كرده هيتوص) السلامهيعل(نوح اولوالعزم، امبريپ نينخست به كه كرد عيتشر شما براى را

 آنچه نيهمچن. در همين راستا بيان شده است؛ .)١٣هي،آي(.شور»نُوحاً بهِِ  وَصّى ما نِيالدِّ منَِ  لَكُمْ

 كَ يْإلَِ نايْأَوْحَ الذَّىِ وَ«؛ ميكرد سفارش آن به را سىيع و موسى و ميابراه و ميفرستاد وحى تو بر را

 همه عيشرا در آنچه ب،يترت نيا به و .)١٣هي،آي(.شور»سىيعِ وَ مُوسى وَ مَيإِبْراهِ بِهِ نايْوَصَّ ما وَ

 هاتن آسمانى عيشرا هماهنگى كه دهدمى نشان »نِيْالدِّ مِنَ« ريتعب .است تو عتيشر در بوده، اءيانب

 كىي جا همه شه،ير و اساس نظر از الهى نيد مجموعه بلكه ست،ين عقائد اصول اي ديتوح مسأله در

 با هماهنگ فرعى، نيقوان و عاتيتشر كه كندمى جابيا انسانى، جامعه تكامل چند هر است،

 گريد اتيآ در ل،يدل نيهم به .رسد انياد خاتم و نهائى حد به تا رود تكامل به رو ها،انسان تكامل

 مهه در ف،يوظا و نيقوان و عقائد كلى اصول دهد،مى نشان كه دارد وجود فراوانى شواهد قرآن،

خداوند  .)٤٠٠،ص٢٠ناصر و همكاران، نمونه،ج ،يرازي(.ر.ك:مكارم شاست. بوده كساني انياد

 آنها همه به: ديافزامى بزرگ، امبرانيپ نيا همه به كلى دستور كي عنوان به ه،يآ دنباله درمتعال 

 اتَتَفَرَّقُوال وَ نَيالدِّ مُوايأَقِ أَنْ«؛ دينكن جاديا تفرقه آن در و ديدار پا بر را نيد كه ميكرد هيتوص

 نهات نه هانهيزم همه در خدا نيآئ داشتن پا بر نخست، ؛مهم امر دو به هيتوص .)١٣هي،آي(.شور»هِيفِ

كه  نيد در نفاق و تفرقه عنىي بزرگ بلاى از زيپره دوم،و  آن اىياح و اقامه بلكه كردن، عمل

  شود.هاي خداوند محسوب ميمحور تمامي دعوت حجت

  رسالت انبياء در پيرايش عواطف انسان ـ٧

 سعادت آن و كردنديم بيتعق را هدف كي ياله هايو حجت اءيانب همهدر حقيقت 

 اصول تيتقو و ينيد حيصح تيترب و ميتعل و زيرستاخ روز و خدا به مانيا قيطر از هاانسان
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 را مطلب نيا محترمند، ما نزد امبرانيپ همه ليدل نيهم به و است بوده يبشر جوامع در ياخلاق

 و انزم گذشت با هرچند. ميگذارينم ياله رسولان انيم يفرق چيه ما است آموخته ما به قرآن

 و ترقيمع آنها ماتيتعل و تركامل جاًيتدر ياله انياد تر،يعال ماتيتعل يبرا بشر نوع يآمادگ

(.ر.ك:مكارم .ديرس اسلام نييآ يعني ياله نييآ نيتركامل و نيآخر به نوبت تا است شده ترقيعم

  .)٨٧ناصر وهمكاران،اعتقاد ما،ص ،يرازيش

حقيقي و پيرايش از از اين روي، نه تنها ميان فطرت و گرايش پيدا كردن به دين 

هاي غيرآسماني ارتباط وجود دارد بلكه ميان اديان الهي نيز ارتباط همسو و همسنگي خواستگاه

وجود داشته كه مضمون آنها را واحد و در يك راستا ساخته است؛ لذا اديان توحيدي مهم جهان 

اي در حد تذكرّ ادلهّاند. در قرآن هم اگرچه گاهي بر چنين اساسي مردم را دعوت به ايمان كرده

هاي غفلت از روي فطرت و واداشتن عقل فطري بشر به تدبر در جهان هستي و زدودن پرده

خداگرايي و خداشناسي بشراست، نه براهين فلسفي متداول براي اثبات خدا. اصولاً از نظر قرآن 

لتي فَطرََ رة الله افاَقمِ وجهكََ لِدّين حنيفاً فط«سرشت انسان بر معرفت خدا مفطور گشته است؛ 

افَِي الله شكٌَّ «؛ و در وجود خالق هستي شك و ترديدي وجود ندارد؛ .)٣٠هي(.روم، آ»الناس عليها

؛ تا نياز به استدلال پيچيده فلسفي باشد ولي در عين .)١٠هيآ م،ي(.ابراه»فَاطِر السمواتِ وَ الأرضِ

از  ،اندحال، براي افرادي كه اين فطرت زلال را به اغراض دنيوي و هواهاي نفساني آلوده كرده

باب تذكّر و تنبيه و اتمام حجتّ و ادلهّ اقامه نموده است. در كلام معصومين تكيه بر همين  فطرت 

شده است و از احاطه عقلي بشر دور شمرده شده و در حطيه شناخت باطني قرار گرفته است با 

  شود. توجه به اين نكات، اهميت و جايگاه بحث خداشناسي فطري روشن مي

ها براساس فطرتي است كه اين فطرت طالب خداشناسي و خداگرايي انسانخلقت تمام 

سان آدميان پذيرش ذاتي براي توحيد عملي و نظري دارند. برخي قائل به فطري باشد و بدينمي

د گرايش ها در بدو تولباشند. بنابراين انسانبودن نبوّت پيامبر اسلام و ولايت ائمه اطهار نيز مي
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 ن،صصيشدن و د يمحمد جواد، جهان ،ي(. صاحبباشند.ه را بالقوه دارا ميپذيرش اركان شيع

مقصود از فطري بودن خداجويي آن است كه بشر از نهاد خويش و بدون اينكه به .) ٢٨٤  -٢٨٧

آموزش و تلفيق نياز داشته باشد. مراجعه به تاريخ بشر گواه اين مطلب است كه بشر از دورترين 

اشته ه دروزگار حيات خويش دل مشغولي اين مسأله بوده و تلاش فكري مستمري در اين زمين

مشغولي كافي نبوده بلكه اما صرف اين دل .)١٣٨ ن،صيفطرت و د ،ي،عليگانيگلپا ي(. رباناست.

بايد به خواستگاه فطري خود تكيه نمايد و از اين طريق مسير دستيابي به دين حق را بپيمايد؛ چراكه 

تواند چندين مورد و متعدد دهد كه دين حق نمينفس فطرت، انسان را به اين حقيقت سوق مي

اكمل همه اديان بوده، تمسك نمودن به ديگر اديان چيزي جز  باشد؛ پس غير از ديني كه جامع و

  انحراف است.

 ـ ابعاد گرايش فطري انسان به دين٨

انسان براي پيرايه شدن از اديان غير آسماني، اگر به خواستگاه فطري خود كه در گفتار 

ي يكي از يتواند از دين خود صيانت نمايد؛ چراكه خداجوپيشين بدان اشاره شد تكيه نمايد، مي

ها در طول تاريخ به رغم اختلاف نژادي و هاي فطري انسان است و شاهد اينكه انسانخواست

اند و همواره نوعي دين و اعتقاد به خدا و جغرافيايي و فرهنگي و غيره در جستجوي خدا بوده

. ٣٥،ص١معارف قرآن،ج ،ي،محمدتقيزدي(. مصباح  جهان آفرين در ميان بشر وجود داشته است.

دات شوند، اماّ موجوخداگرايي به سوي معبود سوق داده ميها به اقتضاي فطرت خيلي از انسان )

آملي اديالله جوشوند. آيتكنند و به راحتي متوجه اشتباه خود نميديگري را جايگزين خدا مي

لان مال كند فلان مقام يا فگويد: انسان عادي گرفتار خطاي تطبيق است. خيال ميدر اين باره مي

گر بيند سير نشده و بالاتر از آن يك قله ديرسد ميوقتي به او مي يا فلان چيز كمال مطلق اوست.

 ٠فطرت در قرآن،ص ،عبدالله،يآمل ي(. جواد شود.گردد ولي سير نميهست و به آن هم نائل مي

٧( .   
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نويسد: اي انسان، تو با فطرت هاي فلسفي معروف خود ميملاصدرا در يكي از كتاب

و با روح  و پاكيزهاي، مبادا كه به عقيده و خط انحرافي در آئي، تپاك، پا به عرصه گيتي نهاده

اي و خود را به نجاست آلوده مساز، نفس خويش را از پاك و خداجو، از عالم بالا به پائين آمده

. (كارهاي ناهنجار، باز دار و خويشتن را با آرزوهاي انحرافي و انحطاط آور، به پستي مكشان.

وي همچنين در كتاب معروف .)٩٨ه،صيمن معرفه الروبوب هيالواردات القلب ن،يملاصدرا، صدرالد

(. »ي علي وجه البسيط حاصل لِكل احد في اصل فطرهان ادارك الحقّ تعال«نويسد: مي» اسفار«خود 

؛ شناخت و درك وجود خداوند، به عنوان وجودي بسيط، براي همه .)١١٦،ص ١همان،اسفار،ج

  در اصل خلقت حاصل است.» فطره«كس، از طريق 

نسبت به خالق و آفريدگار » فطرت«همه ذرات هستي و تمام مخلوقات عالم از وجود 

اِن منِ شَيءٍ الّا يُسبَِّحُ بحِمدِهِ ولكِن لاتفَقهُون « كند. به آيهخويش، برخوردارند و استشهاد مي

گويد تسبيح و تقديس فرع بر وجود معرفت و شناخت است و و مي.)٤٤ هي(. اسراء،آ»تَسبيحهَُم

گويد كند و ميتمسك مي .)٨٢ هيس،آي(. » انَِّما اَمرهُُ اِذا ارادَ شيئاً أن يقَُولَ لَه كنُ فَيكُونَ «نيز به آيه 

همه موجودات به وجود پروردگار خويش عرفان دارند اين آيه دليل واضح وگويائي است كه 

 ،ني(. ملاصدرا، صدرالدزيرا امتثال امر، فرع بر فهميدن و درك مراد آمر است.» درك فطري«

   .)١١٧-١١٩،صص١اسفار،ج

حكيم، فيلسوف و فقيه برجسته اسلامي، امام خميني، در پيرامون فطرت مذهبي و حقيقت 

 جمله اين استهائي دارد كه در هيچ موجودي نيست، از اين بشر، يك خاصيت«فرمايد: آن مي

كه فطرت بشر طالب قدرت مطلق است نه قدرت محدود. بشر طالب كمال مطلق است نه كمال 

خواهد و چون قدرت مطلق و غير از حق خواهد، قدرت مطلقه را ميمحدود، عمل مطلق را مي

خواهد. يكي از ادله محكم اثبات كمال مطلق همين عشق تعالي تحقق ندارد، لذا بشر حق را مي
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ر به كمال مطلق است؛ براي اينكه فطرت دنبال واقعيت كمال مطلق است، نه دنبال توهم كمال بش

  مطلق تا كسي بگويد بازي خورده است. 

-ها و خواستگاهوجود اين سرشت توحيدي و دين حق طلب، انسان را از ورطه انحراف

آن كريم و روايات اسلامي، دهد؛ مطالعه قرهاي غير فطري دور كرده و دين زلال را به او ارائه مي

كند از جمله؛ او كسي است كه شما را اعتقاد به سرشت توحيدي را در انسان قطعي و آشكار مي

گرداند؛ تاوقتي كه در كشتي باشيد و آنها با بادي خوش، آنان را ببرند در خشكي و در دريا مي

بر ايشان تازد و يقين كنند و ايشان بدان شاد شوند، بادي سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف 

خوانند كه اگر ما را از اين دلانه مياند و در آن حال خدا را پاككه در محاصره افتاده

گزاران خواهيم شد. پس چون آنان را رهاند ناگهان در زمين به ناحق [ورطه]برهاني، قطعاً از سپاس

 .)٢٢-٢٣ اتيآ ونس،ي(.  كنند.سركشي مي

  گيرينتيجه

؛ چراكه ارددبخشي انسان نسبت به دين حوزه صيانت ارتباط مستقيمي با حوزه گرايش

رسد و با صيانت فكري خود از عوامل تخريبي دين در وجود او ها به پيشگيري ميانسان با بينش

و جامعه، به بهترين گرايش در حوزه عملي دست خواهد يافت. در اين ميان، فطرت به عنوان 

ن جهت ترين گام را در اير نتيجه پيشگيري كننده در وجود انسان، مهمترين عامل شناختي و دمهم

د، به حقيقت آن بر دوش دارد كه لازم است از او نگهداري نموده و با پرورش فطرت دروني خو

شان نبه پرورش عواطف فطري در وجود انسان پرداخته شده كه دست يافت؛ در اين تحقيق 

هد، دديعت گذاشته شده و حقيقت انسانيت او را تشكيل ميدهد فطرتي درون هر انساني به ومي

واهد تري خهاي صحيحاگر ابعاد گوناگون فطرت به درستي هدايت گردد، انسان به گرايش

ابد؛ شناسي ديني دست يتواند به معرفترسيد، انسان از دامان همين شاكله حقيقي وجود خود مي

جوست و با اين گرايش همواره قادر خواهد بود بهترين گرايش را برگزيند. در انسان فطرتاً حق
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ت؛ هاي برآمده از خاستگاه غير آسماني پرداخته شده اسپيرايش گرايشبه  بخشي ديگر از تحقيق

نقش دومي كه انسان در حوزه گرايشي خود پس از پرورش فطريات خود بر دوش دارد، در واقع 

ماني هاي آسهايي است كه جنبه غيرآسماني دارند. گرايشاز گرايش پيرايش كردن وجود خود

 نمايد كه ازجو باز ميهاي متعددي است كه شناخت آنها، راه را براي انسان حقداراي خصيصه

. تمسك به اين دو آن جمله وحدت و عدم تضاد در دعوت هاديان به اين گرايش الهي است

  خواهد رساند. ترين گرايشطريق، انسان را به كامل

  منابعفهرست 

 قرآن كريم  .١

، يالاسلام الاعلام اللغه، قم، مكتب سييمقا معجم، احمدبن فارس ،بن زكرياا .٢

 .ق١٤٠٤الآخر،  يجماد

ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بيروت، دارصادر، چاپ سوم،  .٣

 .ق١٤١٤

مؤسسه ، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، چاپ پنجم، قم، »ع«امام علي  .٤

 .١٣٨١،»ع«فرهنگي تحقيقاتي امير المومنين

 .١٣٦٢آمدي، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم، تهران، مفيد، .٥

 .١٤١٦فرهنگ الفباي الرائد، بيروت، ذوي القربي،  جبران، مسعود، .٦

  .١٣٧٨، قم، مركز نشر اسراء، فطرت در قرآن ،جوادي آملي، عبدالله .٧

تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه رباني گلپايگاني، علي، فطرت و دين،  .٨

 .١٣٨٠معاصر،

شناسى، تهران، قلم، فر، محمدرضا، خانواده در نگرش اسلام و روانسالارى .٩

١٣٨١. 
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